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نسیم امید

نویسنده: زینب شریعتی

تاریخ: 1402/9/28

توجّه: دیدگاه درج شده دیدگاه ارسالی توسط یکی از کاربران است و لزوماً دیدگاه این دفتر محسوب نمی‌شود.
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رسیده جان به لب از این همه پریشانی
گرفته‌دل‌تَرَم از روزهای بارانی

کجاست چشم امیدی، به زندگی در مرگ
که عشق گم شده در نیمه‌راه حیرانی

ببین چگونه به آتش کشیده جنگل را:
شرارِ خسّتِ اندیشه‌ای بیابانی

حریص‌خوییِ قومی به کبرِ خود مشغول،
کشیده کارِ جهان را به نابسامانی

میان این همه افعی‌تبار کودک‌کش،
نمانده هیچ اثر از خلق و خوی انسانی

نشسته کشتی ایمان به گِل؛ مَفَرّی کو؟!
که جان به در بَرَد از روزهای طوفانی
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چه رفته بر سر ایمانِ مسلمین که پر است
پرستش همه از شرک‌های پنهانی

نمانده بر تن گیتی رمق که برخیزد
به دفع فتنه‌ی اندیشه‌های شیطانی

امید رَستن از این دور جان سپردن نیست
که بسته پای رهایی به سنگ نادانی

نسیم را برساند کسی خبر که به شهر
نشان بیارد از آن سیّد خراسانی

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

مقاله‌ها و نکته‌های دیگر از این نویسنده:
۲ . نکته‌ی »آه از موانع شناخت...«

۱ . نکته‌ی »سرود هدایت«

https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani
https://www.alkhorasani.com/fa/content/15796/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/
https://www.alkhorasani.com/fa/#slide
https://www.alkhorasani.com/fa/content/15704/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/15524/

